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  19/11/92پذيرش:                                                 5/7/92دريافت: 

  

  چكيده
هاي مختلف عمكردي  در زبانسازي در نظر گرفته شده كه  يكي از فرآيندهاي واژه اسم »انضمام«

هايي  شده در مورد مشخصه اسم منضم. پارچه و واحد نداشته و از نظر نحوي نمود متفاوت دارد يك
  . دگير حالت نمي ةنشان شده و حرف تعريف، اشاره يا نشان بي ي،بودگ نظير معرفگي و مشخص

انضمام در زبان فارسي و دليل وقوع آن است كه  ةيافتن راهي براي تبيين پديد ،هدف اين تحقيق
در . هاي موجود تصميم گرفت بودن ساخت  انضمامي بتوان با توسل به آن در مورد انضمامي يا غير

اين منظر  از. اين راستا، سعي شده به فرآيند انضمام از منظر ارتباط آن با گذرايي نگريسته شود
هاي گذرايي  شدن اسم را در قالب درجات گذرايي و نيز حضور يا عدم حضور مؤلفه توان منضم مي

 ةهاي گذرايي دو مؤلف ها حاكي از اين است كه از ميان مؤلفه نتايج بررسي داده. مورد بررسي قرار داد
دليل  نيز به نمودالبته . ندانضمام نقش دار ةدادن پديد در رخ تأثيرپذيري مفعولو  فرديت مفعولمهم 

بايست يكي از  ، انضمام را ميبنابراين. مستقيم در اين پديده دارد نقشي غير ،ارتباط با تأثيرپذيري
ت و تأثيرپذيري مفعول فردي ةپايين بودن دو مؤلف ةهاي كاهش گذرايي در نظر گرفت كه در نتيج گونه

اعلاي گذرا نيز ناشي از انحراف از اين  ةام از نمونهاي ساختاري انضم تفاوت. دهد در بند گذرا رخ مي
  . بحث است هاي مورد اعلا و عدم حضور مؤلفه ةنمون

  
  . ت مفعول، تأثيرپذيري مفعولهاي گذرايي، فردي : انضمام، كاهش گذاريي، مؤلفهيكليد گانواژ
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  مقدمه. 1
اسمي به بن  ةازواژي دارد كه در آن يك س اشاره به ساختاري ساخت ،»انضمام«اصطلاح 

بند را  ةدهد كه نقش گزار دست ميه متشكل از فعل و اسم ب يفعلي افزوده شده و ساختار
  . )Vide. Sapir, 1911; Mithun, 1984( كند ايفا مي

 ؛گروه نحوي)( انضمامي باشد از شروط انضمام اين است كه فعل انضمامي داراي همتاي غير
 ،طور كلي هعلي نيز تغيير معنايي نداشته باشد و بارجاعي بوده و عنصر ف عنصر اسمي غير

اين پديده يكي از فرآيندهاي تغيير . ها استنباط شود يتي واحد از آنشفافيت معنايي و كلّ
اين مقاله براي تبيين . گذارد هاي بند ناگذر را به نمايش مي ظرفيت نحوي بوده و ويژگي

   دهد: چرايي وقوع انضمام سعي دارد به اين سؤالات پاسخ
  اي وجود دارد؟ آيا بين انضمام و ميزان گذرايي بند رابطه. الف
  هاي گذرايي در وقوع انضمام تأثير بيشتري دارند؟ يك از مؤلفه كدام. ب

ارتباط آن با  ،انضمام نقش دارد ةمنظور، چنين فرض مي شود كه آنچه در وقوع پديد  بدين
در اين نگرش . شناسان واقع شده است اص زبانهاي گذرايي است كه اخيراًٌ مورد توجه خ مؤلفه
 »بودن گذرايي پيوستاري«اي دوقطبي در نظر گرفته نشده و مبحث  عنوان پديده گذرايي به ،جديد

اعلاي گذرايي شده كه در آن تمامي  ةله منجر به قائل شدن وجود نمونئاين مس. است شدهمطرح 
بودن ساير  تواند مبناي گذرايي اعلا مي ةنموناين . هاي گذرايي رعايت شده است مؤلفه بيشتريا 

اي حضور داشته باشند، جمله انحراف  هاي كمتري در جمله چه مؤلفه هر. جملات واقع شود
  . صورت ساختي متفاوت تظاهر يابد هاعلا داشته و ممكن است ب ةبيشتري از نمون

اعلاي گذرايي و  ةنمون توان با توجه به انحراف آن از ساخت ، ساخت انضمامي را ميبنابراين
از گفتار را گذرا  ةبه اين منظور، جملات حاوي گزار. هاي گذرايي بررسي نمود اساس مؤلفه بر

. ايم ههاي گذرايي سنجيد اساس حضور مؤلفه و بر نمودههاي سينمايي استخراج  روزمره و فيلم
و نموده اسايي شن را اند هايي كه منجر به وقوع انضمام شده ها و ريزمشخصه سپس مؤلفه

  . ايم نمودهتوجيهي براي وقوع آن در جملات ارائه 
  

  پژوهشة پيشين. 2
در بيشتر . هاي اخير توجه محققان بسياري را به خود جلب كرده است يند انضمام در دههآفر
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   ؟فرآيندي واژگاني است يا نحوي ،انضمام آيا اين آثار بحث بر سر اين است كه
) با اتخاذ رويكردي واژگاني انضمام را بررسي 1989( ) و روزن1984( )، ميتون1911( سپير
اين پديده اتخاذ  ةتحليلي نحوي براي مطالع )1991( ) و سداك1988( بيكر ،مقابل  در. اند كرده
  . اند نموده

از نتايج . داند اني است كه انضمام را تركيب واژگاني ميشناس زبان) از اولين 1911( سپير
هاي  جاندار و نيز فعاليت هاي غير به سهولت و بسامد بالاي انضمام اسمتوان  بررسي او مي

  . هاي آمريكايي اشاره كرد عام و متعارف در زبان
) حاكي از اين است 2009( توسط جونز 1هاي زبان اينوكتيتوت بررسي انضمام در گويش

كه   ديگر اين. ستاجباري ا ،انضمام اسم براي بسياري از افعال با معني عام ،كه در اين زبان
تواند مرجعي براي گروه اسمي در جملات بعدي  شده مي اسم منضم ،هاي اين زبان در گويش

  . باشد
عنوان يكي از  بندي افعال، به فعل مركب به در تقسيم دستورنويسان ايراني عمدتاً

جمله ناتل  اند؛ از  و افعال انضمامي را جزء افعال مركب پنداشته  هاي افعال اشاره كرده دسته
. 3 يشونديپ. 2ساده . 1: كند يم يمرا به پنج دسته تقس يافعال فارسكه ) 1365( يخانلر
  . )بستي يافعال پ( ناگذر يها فعل. 5 يعبارت فعل. 4مركب 

  : دهد يفعل مركب ارائه م يصتشخ يبرا يار) سه مع1384( ييطباطبا
   ؛يي استواحد معنا يكاما فعل مركب  ؛دارد يبيترك ييمعنا ،يگروه فعل. الف
  ؛ددار ياجاحت ييمفعول را يكو اسم به  ياز فعل متعد متشكل فعل مركب عبارت در. ب
  . )يد*رنج را كش( »يدنكش  رنج«آورد: » را«اسم  توان براي نميفعل مركب  در. ج

عنصر اسمي)، همكرد ( يار بندي مفصلي از افعال مركب از نظر فعل ) تقسيم1389( خوييني
البته وي به تمايز بين افعال تركيبي با افعال انضمامي . دهد ركيب ارائه ميو ماحصل ت

وي معيار . نمايد اي نكرده و تمامي افعال را در قالب افعال مركب بررسي مي اشاره
مناسب  ،كنند ناپذيري را كه ديگران براي تشخيص فعل مركب به آن اشاره مي گسترش

هاي اسمي و صفتي در اين خصوص  يز همچون تركيببه نظر وي در تركيب فعلي ن. داند نمي
لحاظ نمودن . استفاده نمود» خواهم«و » ن-«، »ب- «، »مي«واژهاي خاص فعل مانند  بايد از تك
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خورم، قسم  قسم ميپذيري ممكن است:  دهد در فعل مركب نيز گسترش اين شرط نشان مي
 ،نظر است دورذيري آنچه مناپ ست كه در بحث گسترشا  اين در حالي. گشتم بخورم، برمي

  . له ارتباطي به جزء فعلي نداردئعدم امكان تغيير صوري جزء اسمي در تركيب بوده و اين مس
تفصيل  ) است كه به1376( دبيرمقدم ةمقال ،از جمله آثاري كه در باب انضمام منتشر شده
ختن فعل مركب را در سا انضمامو  تركيب ةبه بررسي افعال مركب پرداخته و دو فرآيند عمد

هاي  داند كه طي آن يكي از موضوع واژي مي وي انضمام را فرآيندي ساخت. داند دخيل مي
نشان به فعل  صورت بي هاي دستوري به دادن نشانه دست وابسته) با از /هسته( فعلي ةساز

   :دهد ياثبات انضمام ارائه م يچند استدلال براوي . شود منضم مي
   ؛»را« ةحذف نشان. الف
  : مستقل در دومين بند همپايه ةنگرفتن انضمام براي حذف فعل ساد مبنا قرار. ب
  ؛ »را يمن هم غذا پختم و هم سبز«. 1
  : عدم امكان ارجاع ضميري براي اسم منضم. ج
  ؛ »از آن را هم به گربه دادم يغذا خوردم و كم يشبمن د«. 2
  ؛ عدم امكان حذف اسم منضم در جملات بعدي. د
   ؛و معادل منضم آن منضم يرساخت غ ينب يو كاربردشناخت يو كلام ييعناتفاوت م. ه
داد انضمام ساخته  كه با برون»يفروش كتاب« و »يغذاخور«مانند  يوجود كلمات. و
  . اند شده

كند كه  افعال تركيبي و افعال انضمامي اشاره مي ةوي در ادامه به چهار تفاوت عمد
  ند از: ا عبارت
   ؛اند معناي تتايي انضمامي دارد كه هم صورت متناظر غير ،اميهر صورت انضم. الف
ناگذرند ولي افعال تركيبي ممكن است ناگذر يا گذرا  ،بدون استثنا ،افعال انضمامي. ب
وجود دارند كه با مفعول به كار  اي ست كه در فارسي افعال انضماميا  اين در حالي( باشند
   ؛و غيره)» آوردنشاهد «، »اندازه گرفتن«روند؛ نظير  مي

   ؛كند هويت واژگاني و شفافيت معنايي خود را همچنان حفظ مي ،فعل انضمامي. ج
  . تشكيل فعل مركب از طريق انضمام زاياست. د

به معيارهايي از جمله امكان افزودن  ،) براي تمايز دو نوع تركيب1377( البرزي وركي
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سازي و افزودن  فعلي، مجهولغير  ءو پسوند ضميري به جز» ها-«جمع  ة، نشان»را«
وي با  ةبه گفت. كند به جزء اسمي فعل مركب انضمامي اشاره مي» موصولي ةوار جمله«

ه ب» نامه كه نوشت«صورت  ،»نامه نوشتن«موصولي به فعل انضمامي  ةوار افزودن جمله
واره در فعل تركيبي جمله را  ولي حضور اين جمله ،آيد كه عبارتي دستوري است دست مي

البته مثالي كه نويسنده براي اين معيار به آن متوسل . »حرف كه زد: » كند غير دستوري مي
را از اين طريق فعل مركب تركيبي محسوب » زدن حرف«وي . خالي از اشكال نيست ،شده

هاي پيشنهادي خود  توان با استفاده از ساير ملاك كه همين مثال را مي كرده است، در حالي
   كب انضمامي دانست:فعل مر ،نگارنده

  ؛ جمع) ةو نشان» را« ةشدن نشان اضافه( هامون رو زديم حرف ةما همالف) . 4
جمع و  ةشدن نشان اضافه( ها زده شده و قرارداد هم بسته شده تمام حرفب) . 4

  . )سازي مجهول
ها در برابر قلب نحوي اشاره  مهند در بررسي افعال مركب انضمامي به رفتار آن راسخ

 يتواند اجزا زيرا قلب نحوي مي ؛كند وي ساخت انضمامي را فعل مركب محسوب نمي. دكن مي
داند؛ يعني  مشخص + فعل مي ها را مفعول مستقيم غير آنوي بلكه  ،آن را از هم جدا سازد

كه  اين با وجودنويسنده . )7: 1383، مهند راسخ( گيرد انضمام را ساختي نحوي در نظر مي
هايي مانند  نامحدود بوده و نمونه ،) انضمام1376( ي دبيرمقدمكند در بررس ادعا مي

ها را  اش اين ساخت شود، خود نيز در مقاله را نيز شامل مي دادن گلو  دادن كاغذ دادن، كتاب
  . گيرد عنوان ساخت انضمامي در نظر مي به

ضمام فاعل را حاصل ان خيز نفتو  دلپذير، دلگير، خداپسندهايي مانند  ) نمونه1385( اركان
فعل  ،كه انضمام اسمي اين امر از دو لحاظ قابل قبول نيست: اول اين. داند به بن فعل مي

ها اسم يا  كه تمامي اين نمونه در حالي ؛)Vide. Baker, 1988: 78( سازد نه اسم يا صفت مي
در اين  كه دوم اين. شود اسم به بن فعلي افزوده نمي ،همچنين در انضمام. صفت هستند

 اي متمم حرف اضافه ، دلگير)( اعم از فاعل ،رت بايد بپذيريم كه در فارسي تمامي عناصرصو
توانند به فعل  غافلگير) مي( ديرياب) و قيد كيفيت( قيد زمان، گرد) عقب( قيد مكان ،باف) دست(

  . منضم شوند
حركت منشأ فرآيند انضمام اسم، نحوي بوده كه با  ،زماني لحاظ در نويسنده به ةبه عقيد
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. فعل مركب انضمامي حاصل شده است ،فعلي و ادغام با آن ةاسم به سمت هست ةنحوي هست
همزماني  ةتبديل به يك قاعدبا بعداً اين صورت الگوي قياسي براي افعال گذراي ديگر و 

البته . صرف است ةانضمام متعلق به حوز ،از نظر همزماني ،نتيجه در. سازي شده است واژه
  . چنين پيشنهادي و نيز منظور وي از افعال گذراي ديگر مشخص نيستدليل وي براي 

خود به بررسي دو نوع فعل مركب تركيبي و انضمامي و  ة) در مقال1386( شقاقي
 -را نويسنده ساخت گروه فعلي متشكل از اسم جنس و فعل. ها پرداخته است هاي آن تفاوت

نظر قرار داده و به دنبال  دورنيز م -داردظاهر تفاوتي با ساخت انضمامي ن وي به ةكه به گفت
شده حاكي از اين است كه اسم  معيار اشاره. يافتن معياري براي تمايز اين دو از يكديگر است

تواند مرجع ضمير تهي يا ضمير غير شخصي در جمله باشد، ولي اين امكان براي  جنس مي
   اسم منضم وجود ندارد:

  . كنم ) خرج ميØ( وگيرم  من از بابام پول مي الف). 5
  . كنم گيرم و خرجش مي من از بابام پول ميب) . 5
  . پزمش پزم/ مي گيرم و مي من ماهي مي. 6

كه  حال آن ؛دليل وجود اسم منضم است به »6« ةبودن جمل دستوري به نظر نويسنده غير
مل دارد اي كه جاي تأ نكته. گويان كاملاً سازگار است با شم زباني سخن »6« ةبخش اول جمل

مثلاً در  ؟كند اين است كه آيا اين معيار همواره براي افعال انضمامي زبان فارسي صدق مي
بعد شده و جمله نيز از نظر  ةمرجع ضمير تهي در جمل ،»غذا«اسم منضم  »7« ةجمل

   گويان ايرادي ندارد: سخن
  . به بچه هم دادم ،خودم غذا خوردم. 7

وي  ةبه عقيد. پذيرد ل انضمامي را در فارسي نميبودن افعا پذير شقاقي ملاك گسترش
اسم جنس همراه با فعل) با فعل مركب انضمامي در اين است كه ( تفاوت ساختاري گروه فعلي

   :هايش به كار برد توان اسم را گسترش داد و همراه با وابسته فقط در گروه فعلي مي
  . )آش: اسم جنس( خوره او داره آش مي. 8
  . خوره اي مي خوشمزهاو داره آش . 9

عنوان فعل انضمامي ياد  كه نويسنده از آن به» خوردن غذا«ست كه در فعل ا اين در حالي
   توان چنين گسترشي انجام داد: كرده نيز مي
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  . خوره اي مي او داره يه غذاي خوشمزه ←خوره  او داره غذا مي. 10
  . خت انضمامي مبنايي نداردتمايز گروه فعلي متشكل از اسم جنس و فعل با سا ،واقع در
ها و مطالعاتي كه در باب انضمام انجام شده، به بررسي  مشاهده شد، در بررسي نچهچنا
تنها تبييني براي چرايي وقوع انضمام ارائه نشده، بلكه  نه هاي اين پديده توجه شده و ويژگي

 ؛نيز وجود نداردانضمامي  عنوان انضمامي يا غير به ،ها نمودن ساخت نگرش واحدي در تلقي
ظرفيت فعل گذرا و در  ةدهند هاي كاهش عنوان يكي از پديده توان انضمام را به كه مي در حالي

هاي گذرايي وقوع آن را  بررسي كرد و با توجه به ويژگي گذرايي ترِ جامع ةارتباط با پديد
  . تبيين نمود

  
  مباحث نظري. 3

نظر  دورم واژگانيو  نحوي ةرويكرد عمدچنانچه اشاره شد، در بررسي انضمام عمدتاً دو 
عنوان  اسم به ،در سطح زيربنايي )1988( بيكر ةبه عقيد. ان مختلف قرار گرفته استشناس زبان

سپس به مجاورت فعل حركت كرده و . گروه اسمي مجزا در جايگاه مفعول واقع شده است
عنوان مفعول استنباط  بهمرجع، اسم منضم  هم دليل وجود رد هدهد و ب مركب فعلي تشكيل مي

  . شود مي
كه رويكرد نحوي قادر به  از جمله اين. البته ايراداتي به اين رويكرد گرفته شده است

اين رويكرد تفاوت معنايي افعال انضمامي و همتاي توجيه انضمام فاعل و قيدها نيست و نيز 
اذ رويكرد واژگاني ) با اتخ1984( ميتون. تواند توجيه كند انضمامي آن را نيز نمي غير
  گيرد:  بررسي انضمام پرداخته و پنج نوع نقشي براي انضمام در نظر ميتفصيل به  به

: تشكيل يك عنصر واژگاني با تركيب دو يا چند ستاك براي ارجاع  2تركيب واژگاني. الف
  سازند؛  به فعاليتي واحد كه غالباً افعال ناگذر مي

حدي كه موضوع غير صريح، به نقش  ي در بند تا: تغيير روابط نحو3دستكاري حالت. ب
  مفعول) ارتقا يابد؛ ( اي هسته
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   ؛كردن اطلاع كهنه در گفتمان زمينه انضمام براي پس : كاربرد4تنظيم جريان اطلاع. ج
  دهد كه اسم هسته، فاعل فعل ناگذر باشد؛ هنگامي رخ مي 5گرها توصيفانضمام . د
تر همراه است كه  با يك گروه اسمي بيروني خاصستاك مركب  6ساز در انضمام طبقه. ه
  . كنندة هويت اسم منضم است تعيين

ولي در  ؛مفعول خاص و ارجاعي است ،) در ساخت بدون انضمام1984( به نظر ميتون
اسم جايگاه موضوعي خود را از دست داده و . ارجاعي است ساخت انضمامي مفعول غير

اسم منضم اغلب عام است و براي . شود اضر ميناگذر ح ةواحد اسم و فعل در نقش گزار
  . شود نشان مي بودگي بي هايي چون معرفگي و مشخص مشخصه

اين فرآيند نقش كاربردشناختي در گفتمان داشته و باعث كاهش برجستگي عبارت اسمي 
زمينه قرار  ديگر كانون گفتمان نبوده و بيشتر در پس ،اسم منضم. گردد در گفتمان مي

، ساخت انضمامي داراي هدف نقشي بنابراين. )Vide. Hopper &. Thompson, 1980( گيرد مي
صورت   در غير اين ؛هاست هاست كه متفاوت از كاركرد همتاهاي نحوي آن خاص در زبان

  . بود مخالف اصل اقتصاد زباني مي ،انضمامي در زبان وجود ساخت انضمامي و غير
  

  رايي پيوستاريانضمام در فارسي از منظر رويكرد گذ. 4
بودن  پيوستاري ،ان بسياري قرار گرفتهشناس زباند نظر ورآنچه امروزه در باب گذرايي م

 ,Vide. Hopper &. Thompson, 1980; Tsunoda( ي گذرا است7نمونة اعلاگذرايي و بررسي 

1985; Kittila, 2002 & 2007; Næss, 2007 امروزه . )1391، مهند راسخ. و نيز نك
اي  دانند كه در كل بند نمود پيدا كرده و محدود به سازه اي مي گذرايي را رابطه ،انشناس زبان

به نقش ده مؤلفه در هاپر و تامپسون . )Vide. Hopper &. Thompson, 1980( خاص نيست
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ها و ميزان  ها در زبان گذاري اين مؤلفه نشانه ةبه مطالع ميزان گذرايي بند اشاره كرده و
 . پردازند گذرايي بندها مي

 

  پايين  بالا                                   
  يك  دو يا بيشتر                         8كنندة شركت. الف
  ايستا  كنش                             9جنبشي. ب
  ناقص   تام  10نمود . ج
  اي هغير لحظ  اي لحظه                    11بودن اي لحظه. د
  غير ارادي  ارادي                       12بودن ارادي. ه
  منفي  مثبت  13تصريح. و
  غير واقعي  واقعي  14وجه. ز
  گري پايين كنش  گري بالا كنش  15گري كنش. ح
  نامتأثر  كاملاً متأثر                     مفعول يريرپذيتأث. ط
  فرديت پايين                         فرديت بالا     مفعول تيفرد. ي
  

. سازند بودن فراهم مي اساس ميزان گذرا بررا بندي بندها  بررسي و طبقه ها امكان اين مؤلفه    
  . انتخاب كند ميزان گذرايي آن بيشتر است» بالا«هاي بيشتري را از ستون  چه بند مشخصه هر

به مبحث انضمام » ي«و  »ط«هاي  كه مؤلفههاي اين تحقيق حاكي از آن است  بررسي داده
  . شود بيشتر در موردشان سخن گفته مي ،شوند كه در ادامه افعال مرتبط مي

: ميزان انتقال يك كنش به تأثيرپذيري كامل يا جزئي مفعول از كنش تأثيرپذيري مفعول. ط
  . نظر بستگي دارد مورد
گر و نيز تمايز آن از  پذير از كنش شناظر به تمايز كن ،تفردي ةمؤلف :فرديت مفعول. ي
  . )Hopper &. Thompson, 1980: 253( اش است زمينه پس

ايشان . فرديت بالايي دارد ،برجسته باشد مفعولي كه مجزا و مستقل از فاعل بوده و كاملاً
ت مفعول را توان ميزان فردي ها مي دهند كه با توجه به آن ها ارائه مي هايي براي اسم مشخصه

  ): Vide. Timberlake, 1975( عيين كردت
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ت بالا                     فردي    ت پايينفردي  
  اسم عام                        اسم خاص

  غير جاندار  ، جاندار                             انسان 
  انتزاعي                                عيني
  جمع                               مفرد

  غيرقابل شمارش                    قابل شمارش
  غير ارجاعي، معرفه                           ارجاعي

داشتن مرجعي خاص در جهان خارج) را ( بودن  معرفگي و ارجاعي ، ايشاناز اين ميان
ني بر شواهد بسياري مبهاي گذرايي دانسته و  تري با ساير مؤلفه داراي ارتباط محكم

كه جاندار،  هنگامي ويژه بهدهند،  ارائه مي ،ت بالايي داردكه فردي هنگامي ،بودن مفعول ارندنشا
اعلاي گذرا  ةانحراف از نمونحائز اهميت اين است كه هر گونه  ةنكت. ارجاعي يا معرفه باشد

ها و  تر و يا ساخت ناگذر در زبان ممكن است منجر به ساختاري با گذرايي پايين
  . )Vide. Kittila, 2002; Næss, 2007( گردد 16گذراييهاي  آمدن گونه وجود به

 نحوِ - ، واژارجاعي باشد نكره يا غير ،ه مفعولنچهاپر و تامپسون بر اين باورند كه چنا
هايي كه بين بند ناگذر و گذرا و بين  ايشان در زبان ةبه عقيد. شود بند شبيه افعال ناگذر مي

نحوي وجود دارد، مفعول نكره عموماً با بندهاي ناگذر  -تفاوت واژ ،مفعول معرفه و نكره
عنوان مفعول مستقل عمل نكرده و از  همراه است و حتي ممكن است چنين مفعولي ديگر به

معرفه است و به  »ماهي«مفعول  »11« ةبراي مثال در جمل. بخشي از فعل شود ،طريق انضمام
نكره و غير  ،»12« ةمفعول در جمل ،در مقابل موجودي خاص در جهان خارج اشاره دارد؛

11«گذرايي كمتري نسبت به بند  ةمؤلف »12«، بند بنابراين. ت پايين داردارجاعي بوده و فردي« 
  . منجر به ساختي ناگذر شده است ،داشته و اين انحراف از بند اعلا

  . اين ماهي رو خودم گرفتم. 11
  . مگير ها ماهي مي آخر هفته معمولاً. 12

نشان بوده و ارتباط كاربردشناختي آن  ت پايين بيپذير با فردي كنش ،سس ةبه عقيد
هاي محمول تحت تأثير انضمام  كننده عنوان يكي از شركت تاحدي پايين است كه جايگاهش به

ت بالا به دليل برجستگي بنابراين فقط عناصر با فرديSasse, 1984: 259( .( گيرد قرار مي
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پذير  ، فرديت بالاي كنشبنابراين. شوند وارد مي شان در روابط دستوري كاربردشناختي
پذيرهايي ارزش اطلاعي  نشانداري است كه به چنين كنش ةهمين رابط ار بوده و دقيقاًندنشا

  . دهد شدن مي انياز را براي موضوع نحوي مجزّ مورد
واژي فعل، حالت  ارجاعي و نكره با صورت ساخت حاكي از همبستگي مفعول غير شواهد

ها وجود  كه در بسياري زبان خاص مفعول ةن اين است كه نشانها مبي نشاني و توالي واژه
 كه، برخلاف كامري بنابراين. گذرايي بالاي بند در نظر گرفت ةعنوان نشان دارد را بايد به

است  از فاعل كه طبيعتاً معرفهمعرفه مفعول را ابزاري براي متمايز ساختن مفعول  ةنشان
اي براي گذرايي بالاي بند در  ، هاپر و تامپسون آن را نشانه)Vide. Comrie, 1977( داند مي

  . گيرند نظر مي
ت بالا بيشتر از ساير انواع مفعول نشاندار هاپر و تامپسون عقيده دارند مفعول با فردي

  :شود مي

  . ب) ديروز كتاب خريدم         :در مقابلِ   . الف) اون كتابي كه گفته بودي را خريدم. 13
  ب) كي امتحان دادي؟           :در مقابلِ                الف) بالاخره امتحانه رو دادي؟. 14

كننده برجستگي بالا داشته باشند و  طلبد كه هر دو شركت اعلاي گذرا مي ةساخت نمون
. د توجه استكننده همزمان مور هايي است كه هويت هر دو شركت خاص موقعيت ،واقع رد

ه مفعول برجستگي پايين داشته و از نظر گفتماني اهميت چنداني نداشته باشد، نيازي به نچچنا
اين انحراف منجر به استفاده از ساختي با گذرايي كمتر . اعلا نيست ةاستفاده از ساخت نمون

ه نحوي جايگاتوان گفت  مي ،واقع در. را ندارد») را« ةنشان( ساخت اعلا ةشود كه نشان مي
خاص مفعول معرفه و تمايل آن براي نشانداري واژي يا نحوي برگرفته از فرديت بيشتر 

در اين ارتباط . كند ت بالا ايفا ميها نسبت به مفعول نكره و نقش گفتماني است كه اين فردي آن
شده  اسم منضم ،در افعال انضمامي. پذيري عبارات اسمي نيز اشاره نمود توان به تشخيص مي
ه نكچنا. بدين معنا كه شنونده قادر به تشخيص مصداق آن نيست ؛ناپذير است شخيصت

كنند گروه اسمي نكره خصوصيتي صوري است كه  ) اشاره مي1390( زاده و گوهري منشي
  . ناپذيري عبارت اسمي است بيانگر تشخيص

   . خوريم داريم چاي مي. 15
  . چايمون رو خورديم و رفتيم. 16
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تأثيرپذيري ، نمود تام هاي دارد، زيرا ويژگي »15«رايي بيشتري نسبت به گذ »16« ةجمل
 »15« ةجملدر ولي . ) را داراستمفعول معرفه و ارجاعي( فرديت بالاي مفعولو كامل مفعول 

طور كامل تحت تأثير  به »چاي«بنابراين، مفعول  ؛نشدن كنش است نمود ناقص بيانگر كامل
اين شرايط . ت پايين دارددر اين جمله ارجاعي نبوده و فردي مفعول. كنش قرار نگرفته است

  . گر شده است صورت انضمام مفعول به فعل جلوه همنجر به كاهش گذرايي بند شده كه ب
را امكان يا عدم امكان انضمام  ،ت مفعولهاي مختلف فردي در ادامه با توجه به مشخصه

  نماييم:  بررسي مي
  اش زد *بچه ← . اش رو زد بچه. 17
  در زدم    ←در رو زدم      . 18

توان  نتيجه نمي در. ت بالايي برخوردار استاز فردي بنابراين ؛انسان است »17«مفعول در 
انسان وجود  امكان انضمام براي مفعول غير »18«كه در  در حالي ؛اسم را به فعل منضم كرد

  . دارد
مفعول شرايط  »20«ولي در مثال وجود ندارد،  »19«به همين صورت امكان انضمام در 

انضمامي دانستن  ) دليلي مبني بر غير1386( خلاف شقاقي شدن به فعل را داراست و بر منضم
   اين جمله وجود ندارد:

  . * بچه از مامانش گرفت. 19
  . از بابام پول گرفتم. 20

 كيتيلا .ها حاكي از اهميت جانداري در مبحث انضمام و نشانداري مفعول است اين نمونه
 پايه يمراتب جانداري و معرفگي بر تظاهر زباني رويداد گذرا ) نيز به تأثير سلسله2002(
پذير انسان حالت  دهد ممكن است كنش هايي نشان مي مثال ةوي با ارائ. اعلا) تأكيد دارد ةنمون(

  . پذيرها اختياري است كه اين نشانه براي ساير كنش مفعولي اجباري بگيرد، در حالي
گيون انگيزش چنين تفاوت نشانداري در اين است كه در رويدادها انسان كمتر  نظره ب
 شود انسان ايفا مي غير ةكنند توسط شركت كند و اين نقش عمدتاً پذير عمل مي عنوان كنش به
)Givon, 1990: 30( .،گردد شدن انسان در اين نقش منجر به نشانداري آن مي ظاهر بنابراين .

اعلاي گذرا را به نمايش  ةنمون ،پذير انسان دارند رويدادهايي كه كنش ،نظرية نسطبق 
و از » تر طبيعي« ،ت پايين داردها مفعول فردي نس بندهايي كه در آن ةبه گفت ،واقع در. گذارند مي
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 ةكنند هايي هستند كه تنها يك شركت اين بندها بيانگر موقعيت. اند: الف نشان دو جنبه بي
گر انسان را  اين رويدادها كنش. ترند؛ ب نابراين از لحاظ ساختار اطلاع سادهب ؛برجسته دارند

گر دستكاري  اي كه توسط كنش كننده در كانون توجه قرار داده و اهميت كمتري به شركت
نشدن انسان و اسم  تواند تبييني براي منضم له ميئاين مس. )Næss, 2007: 49( دهند مي ،شده

   :خاص ارائه دهد
  آدم: اسم عام    حالا آدم نديدي؟   تا. 21
  انسان، اسم خاص *تا حالا علي نديدي؟   علي:. 22

بودن آن است كه  انتزاعي ،ت مفعول كه در ميزان گذرايي نقش داردويژگي ديگر فردي
   سازد: تر از اسم عيني فراهم مي شدن را آسان امكان منضم

  . بينم ها تو خونه روح مي شب. 23
، »تصميم گرفتن«، »اشتباه كردن«، »تلاش كردن« ، »فكر كردن«افعالي چون له در ئاين مس

و افعال » امتحان گرفتن«، »امتحان دادن«، »نتيجه گرفتن«، »دفاع كردن«، »انتخاب كردن«
  . شود ديگري از اين دست مشاهده مي

نقشي در انضمام در  ،قابل شمارش غير / جمع و نيز قابل شمارش البته تقابل مفرد/
  : فارسي ندارند

  . خوره ب) شب قبل از خواب آب مي :در مقابلِ. خوره الف) شب قبل از خواب سيب مي. 24
 امكان انضمام براي اسم قابل شمارش و غير ،شود مشاهده مي »24«ه در مثال نچچنا

  . قابل شمارش وجود دارد
ودن اسم را از ب ) كه جمع1975( برخلاف تيمبرليك ،جمع بايد گفت در مورد تقابل مفرد/

ت پايين در نظر گرفته، اين مشخصه در زبان فارسي امكان انضمام را از هاي فردي مشخصه
   گيرد: اسم مي
  . ها خوندم *صبح درس. 25

انضمام از منظر گذرايي، ديگر نيازي به متمايز ساختن فعل  ةبا نگريستن به پديد
زير از هر نظر  ةاي مثال دو جملبر. ) نيست1386، شقاقي. نك( فعل انضمامي از اسم جنس+

بودن گذرايي انضمام در هر دو رخ داده  دليل پايين هاي گذرايي يكساني داشته و به ويژگي
  است:
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  . خوره او داره آش مي. 26
  . خوره او داره غذا مي. 27

تسوندا نشان . ميزان تأثيرپذيري مفعول است ،ديگري كه در انضمام نقش دارد ةمؤلف
ت اهميگري از  كنش ةتأثيرپذيري مفعول در مبحث گذرايي نسبت به مؤلف ةفكه مؤل دهد مي

ها مفعول بسته به  در بسياري زبان. )Tsunoda, 1985: 393( بيشتري برخوردار است
شدن كنش مرتبط  گيرد كه البته اين ويژگي با كامل خاصي مي ةنشان ،تأثيرپذيري كلي يا جزئي

  : گيرد ل نيز كاملاً تحت تأثير قرار مينمود تام) مفعو( در كنش كامل. است
  . ديشب قبل از خواب روزنامه خوندم. 28
  . ديشب روزنامه رو خوندم. 29
نظر نبوده و مفعول كاملاً تحت تأثير كنش قرار نگرفته  دورشدن كنش م كامل »28«در 
ا در ام. اين امر منجر به كاهش گذرايي گشته و باعث شده مفعول به فعل منضم شود. است

كل مفعول تحت تأثير قرار گرفته  ،شدن كنش است و در كنش كامل نمود تام بيانگر كامل »29«
بنابراين، . ت بالاتري داردمفعول فردي »29«انضمامي  غير ة، در نمون است؛ علاوه بر اين

و » 30«جفت انضمامي  له درئاين مس. اضافه شده است» را« ةگذرايي بند بالاتر بوده و نشان
  : كند نيز صدق مي »31«انضمامي  رغي

  . كنم دارم تمرين مي. 30
  . هايي كه گفتي رو انجام دادم تمرين. 31

تحت تأثير  تواند كاملاً مفعول معرفه مي. ت آن نيز مرتبط استديتأثيرپذيري مفعول به فر
جملات و همچنين  »33«و  »32«توان به تقابل بين جملات  عنوان نمونه مي به. كنش قرار گيرد

  اشاره نمود:  »35«و  »34«
  . كيك را خورديم. 32
  . ديشب رفتيم بيرون كيك خورديم. 33
  . خورديمرو  هيناهار ماهبراي امروز . 34
  . خورديم يماهناهار . 35

 ةكاملاً تحت تأثير كنش قرار گرفته و جملات هم مؤلف »34«و  »32«مفعول معرفه در 
بنابراين از گذرايي بالاتري برخوردار بوده و . مفعول را دارندت فردي ةتأثيرپذيري و هم مؤلف
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دليل نبودن اين دو مؤلفه و  به »35«و  »33«ولي در . شدن مفعول وجود ندارد امكان منضم
شدن به فعل جمله به ناگذر  گذرايي پايين بند، مفعول جايگاه خود را از دست داده و با منضم

  . تبديل شده است
شدن اسم مشاهده  ت مفعول و نمود را در منضمتوان نقش فردي ر نيز ميهاي زي در نمونه

   :كرد
ها  مهموني ب) تو :در مقابلِ. يدمپوش مو يم لباس صورتا هدخترخال يتو عروسالف) . 36
  . پوشه كت مي
  پزه؟  كي برات غذا ميب) : درمقابلِ  كي اين غذا رو برات پخت؟     الف) . 37
  . گيرم فردا باهاش تماس ميب) : درمقابلِ        . سه رو گرفتمبالاخره تماالف) . 38

اين . مفعول معرفه و ارجاعي در بندي با نمود كامل به كار رفته است ،»الف«هاي  در نمونه
كه در  در حالي ؛انضمامي شده است شرايط منجر به گذرايي بالاي بند و كاربرد ساخت غير

پايين و نيز نمود ناقص منجر به تأثيرپذيري پايين  توجود مفعول با فردي »ب«هاي  نمونه
  . شدن مفعول مهيا نموده است مفعول نيز گشته و شرايط را براي منضم

هايي  مستقيم نيز تحت تأثير مؤلفه بلكه مفعول غير ،تنها مفعول مستقيم نه به نظر كيتيلا
عنوان نمونه،  به. )Kittila, 2007: 152( گيرد نظير ميزان تأثيرپذيري، جانداري و نمود قرار مي

 نيزمستقيم  تأثيرپذيري فقط محدود به مفعول مستقيم نيست، بلكه صورت مفعول غير
تأثيرپذيري مفعول  »39«در  مثلاً. تواند با توجه به ميزان تأثيرپذيري مرجع آن تعيين شود مي

مستقيم  ول غيرگذاري متفاوت مفع له باعث نشانهئاست و اين مس »40«غير مستقيم بيشتر از 
   ها شده است: در آن
  . بچه رو غذاش دادم←بچه رو غذا دادم. 39
  . * به بچه غذاش دادم←به بچه غذا دادم. 40

اي كه بيشتر  كننده گويد كه تمايل جهاني بر اين است كه شركت وي به نقل از ديكسون مي
له ئشاهد اين مس. )Dixon, 1994: 8( مانند مفعول مستقيم نشاندار شود ،تحت تأثير قرار گرفته

نشاندار شده، بلكه امكان » را«تنها با  مستقيم نه است كه در آن مفعول غير »39«مثال 
 ةمستقيم در نمون اين در حالي است كه براي مفعول غير. سازي نيز براي آن وجود دارد نمايه

گذاري گروه  دي در نشانه، ميزان تأثيرپذيري نقش زيابنابراين. چنين امكاني وجود ندارد »40«
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  . كند اسمي ايفا مي
اي  ) در اثبات انضمام اشاره1376( هاي دبيرمقدم در پايان لازم است به يكي از استدلال

مستقل در دومين بند همپايه در  ةوي به مبنا قرار نگرفتن انضمام براي حذف فعل ساد. گردد
كه براي سهولت در  »2« ةجملو عدم امكان ارجاع ضميري براي اسم منضم در  »1« ةجمل
  : اند، معتقد است تكرار شده »42«و  »41«

  . را ي*من هم غذا پختم و هم سبز. 41
  . از آن را هم به گربه دادم يغذا خوردم و كم يشب*من د. 42

   :شود جملات دستوري مي ،»را« ةاست كه در صورت حذف حرف نشان گفتني
   يهم سبز ،من هم غذا پختم. 43
  . هم به گربه دادم يغذا خوردم و كم يشبدمن . 44
؛ بند اول انضمامي است و گذرايي پايين دارد »42«و  »41«هاي  توان گفت كه در مثال مي

شدن  ، همپايهبنابراين. بيانگر گذرايي بالاي آن است» را« ةكه در بند دوم وجود نشان در حالي
مشكل اصلي اين جملات در همپايگي  .شدن جملات شده است  اين دو بند منجر به نادستوري

بدون حذف فعل ساده در  ،شود كه در جملات زير مشاهده مي طور عناصر متفاوت است؛ همان
  : شوند دوم و نيز بدون ارجاع ضميري نيز اين جملات دستوري نمي ةبند همپاي
  . پختم را ي*من هم غذا پختم و هم سبز. 45
  . را هم به گربه دادم غذااز  يغذا خوردم و كم يشب*من د. 46

در  ،هاي آن در وقوع انضمام گفته شد باب نقش ميزان گذرايي و مؤلفه كنون در آنچه تا
 انسان، انتزاعي و غير وقوع انضمام براي اسم عام، غير. طور خلاصه آمده است هب »1«جدول 

يل تأثيرپذيري دل نمود ناقص نيز به. شود نيز مفعول با تأثيرپذيري پايين انجام مي ارجاعي و
  . گردد پايين مفعول منجر به وقوع انضمام مي
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  هاي تأثيرگذار در انضمام مؤلفه 1جدول
  

  مثال  گذرايي ةمؤلف

  
  فرديت

  پايين مفعول

  تا حالا آدم نديدي؟  انضمام اسم عام
  . / بهش آمپول زد در زد  انسان انضمام غير

  . بينم ها تو خونه روح مي شب  انضمام اسم انتزاعي
  . خواب ديدم داره بارون مياد

  ارجاعي و نكره انضمام اسم غير
  . گيرم ها ماهي مي آخر هفته معمولاً

  . پوشه ها كت مي تو مهموني
  . ديشب قبل از خواب روزنامه خوندم  تأثيرپذيري پايين مفعول

  . كنم دارم تمرين مي  نمود ناقص
  . خوره داره غذا مي

  

  گيري نتيجه. 5
 بنابراين ؛تر گذرايي در زبان ارتباط عميقي دارد گسترده ةآيندي است كه با پديدفر ،انضمام

عنوان توضيح  تنگاتنگ بهره جسته و از ميزان گذرايي به ةتوان از اين رابط در بررسي آن مي
انضمام در زبان فارسي را  ،آيد ه از نتايج برمينچچنا. و تبييني براي انضمام استفاده نمود

مهم  ةدليل نبودن دو مؤلف هاي گذرايي در نظر گرفت كه به نوان يكي از اين گونهع توان به مي
  . دهد در بند رخ مي ،تأثيرپذيري مفعولو  فرديت مفعول

ه مفعولي اهميت گفتماني نچبررسي جملات انضمامي در فارسي حاكي از آن است كه چنا
طور كامل تحت تأثير كنش قرار  ت بالايي برخوردار نباشد و يا بهچنداني نداشته و از فردي

نگرفته باشد، گذرايي بند كاهش يافته و اين شرايط منجر به استفاده از ساختي متفاوت از 
كه برجستگي پايين اسم منضم ناشي  جاي اين بنابراين، به. گردد اعلاي گذرا مي ةساخت نمون

مفعول منجر به كاهش ت پايين از انضمام قلمداد شود، بايد گفت برجستگي گفتماني و فردي
در جملات نيز كه » را«مفعول  ةنشان. گردد شدن اسم مي منضم ،گذرايي و به تبعيت از آن

اي است بر بالا بودن ميزان  ت بالا همراه است، درواقع نشانههمواره با مفعول داراي فردي
ت و كه فردي مفعولي. بيانگر كاهش گذرايي بند است ،گذرايي بند و نبود اين نشانه در انضمام

درواقع هويت گفتماني آن مورد توجه نيست و نيازي به نشاندار شدن  ،برجستگي پايين دارد
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با در نظر گرفتن ارتباط تنگاتنگ انضمام با گذرايي بند . اعلا ندارد ةو استفاده از ساخت نمون
تلفي از جمله گونه تبيين نمود: از آنجا كه گذرايي بند بستگي به عوامل مخ را اين توان آن مي
گذرايي بند  ،هاي مربوط در بند بيشتر باشد ت و تأثيرپذيري مفعول دارد و هرچه مؤلفهفردي

ت يا تأثيرپذيري پايين حاكي از انحراف از وجود مفعول با فردي بنابراينشود،  بيشتر مي
ه حذف اين كاهش گذرايي منجر ب. يابد واژ زبان فارسي نمود مي اعلا است كه در ساخت ةنمون
  . گردد شدن اسم مي مفعول و منضم ةنشان

 

  ها نوشت پي. 6
1. Inuktitut 
2. Lexical compounding 
3. The manipulation of case 
4. The regulation of information flow 
5. Incorporation of modifiers 
6. Classificatory incorporation 
7. prototype 
8. participant 
9. kinesis 
10. aspect 
11. punctuality 
12. volitionality 
13. affirmation 
14. mode 
15. agentivity 
16. transitivity alternation 

  
  منابع. 7
اي از  فرآيند انضمام اسم: رويكرد نحوي يا صرفي بر مبناي نمونه«. )1385( اركان، فائزه •

 . 110 - 95صص . 4ش . يشناس زبانزبان و . »هاي زبان فارسي داده

از دكتر محمد » فعل مركب در زبان فارسي« ةنقدي بر مقال«. )1377( البرزي وركي، پرويز •
. 5ش . )هاي خارجي دانشگاه تهران نشرية دانشكدة زبان(. پژوهش ةمجل. »دبيرمقدم
  . 89-69صص 
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زبان و ادب  ةنام پژوهش. »فعل مركب ةهايي دربار نكته«. )1389( خوييني، عصمت •
  . 58 - 45صص . )14پياپي (. 2ش. 4 س. )گوهر گويا( فارسي

شناختي  هاي زبان پژوهش. »فعل مركب در زبان فارسي«. )1376( ، محمددبيرمقدم •
  . تهران: مركز نشر دانشگاهي. )مقالات مجموعه( فارسي

د . نامة فرهنگستان. »جايگاه مفعول مستقيم در زبان فارسي«. )1383( راسخ مهند، محمد •
  . 66-56صص . 4ش . 6

صص . 8ش . مجلة دستور. »ارسيلازم و متعدي در زبان ف«. )1391( ------------- •
169- 187 .  

  . 39 - 3صص . 3ش . مجلة دستور. »انضمام در زبان فارسي«. )1386( شقاقي، ويدا •
. 2 ش. 7د . فرهنگستان ةنام. »يعل مركب در زبان فارسف«. )1384( الدين علاءي، يطباطبا •

  . 34- 26صص 34
نا)پذيري بر (  رامتر تشخيصبررسي تأثير پا«. )1390( زاده، مجيد و حبيب گوهري منشي •

 د. )جستارهاي زباني( تطبيقيهاي زبان و ادبيات  فصلنامة پژوهش. »روي نمود زباني
  . 193- 169صص . 4ش . 2

 . نو ن: نشرتهرا. 2 ج. ريخ زبان فارسيتا. )1365( ناتل خانلري، پرويز •
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